
که ما کامبیز صمیمیمفخم را داشته‌ایم که تمام 
عمرش را تئاترکودک اجرا کرد یا داوود کیانیان 
که تمــام زندگیش را وقــف تئاترکودک کرده 
و همین ‌الان هم که نمایش اجــرا نمی‌کند یا 
مسئولیت ندارد، پژوهش‌ها و نمایشنامه‌هایی که 
ترجمه می‌کند، سبک و شیوه کارها و تدریسش 
همه‌ در راســتای تربیت یک هنرمندی‌ است 
که قرار اســت در زمینه کودک، کاری فاخر و 
ارزشمند ارائه دهد. البته مخاطب این تفاوت را 
کاملا می‌فهمد و اصلا این‌گونه نیست که برخی 
فکر می‌کنند با تماشای کارهای مرسوم و معمول 
گیشه و تعداد بالای آن‎ها، سلیقه مخاطب دیگر 
عادت می‌کند. نه اصلا این‌طور نیست و مخاطب 
هنوز هم کار خوب را از بد تمیز می‎دهد، او کاری 
که شریف است و برای بچه‌ها یک حرفی برای 
گفتن دارد را تشخیص می‌دهد. به‌همین دلیل 
ما همچنان از پا نمی‌ایستیم و به کارمان ادامه 
می‌دهیم و امیدواریم که باز هم به جمع دوستان 
ما اضافه شود و شــاهد آثاری باشیم که در کنار 
خوش‌رنگ و لعاب بودن، یک باری را به بچه‌ها 

اضافه کند و آن‌ها را به فکر وا دارد.
من ســال‌های زیادی اســت که با کانون 
پرورش‌فکری‌کودکان همــکاری دارم، تقریبا 
اجرای هشتاد درصد کارهایی که تولید می‌کنم 
در مرکز تولید تئاتر کانون است. به‌خاطر این‎که 
کانون همچنــان یک بایدهــا و مدیوم‌هایی را 
دارد کــه از آن کوتــاه نمی‌آیــد و گروه‌های 
نمایشــی درصورت رعایت ایــن بایدها، اجازه 
اجرا در آن مرکز را دارند. یک ســطحی دارد که 
همیشه مخاطبی که برای دیدن تئاتر به کانون 
پرورش‌فکری می‌آید، می‌داند که تئاتری که در 
این مرکز به نمایش درمی‌آید، حتما یک اثری 
است که برای بچه‌ها جنبه آموزشی و روانشناسی 
دارد، در کنارش رنگ و لعــاب هم دارد، درواقع 
عناصر جذابیت برای بچه‌ها را هم حفظ می‌کند. 

از جذابیت‌هــای کار بــا کــودک و 
علاقه‌مندی‌تــان بــه فعالیــت در 
حوزه‌کــودک‌ و نوجــوان گفتید؛ از 

چالش‌های آن نیز برایمان بگویید.
ما بعــد از اجرای اکثــر نمایش‌هایمان در 
کانون، تماشــاگران را نگه می‌داریــم و با آن‌ها 
صحبت می‌کنیم. به‌نوعی جلسه نقد و بررسی با 
بچه‌ها برگزار می‌کنیم. از جواب‌هایی که بچه‌ها 
در مورد نمایش می‎دهند و مفاهیمی که از آن 
دریافت می‌کنند، کاملا پیداست که بچه‌های ما 
نسل بسیار باهوشی هستند. ما هیچ چالشی در 
اجرا و آموزش، با آن‌ها نداریم. درواقع ما با نفس 
و ذات خود بچه‌ها مشکلی نداریم، مشکل عمده 
‎ما خانوادههای بچه‌ها هستند! خانواده‌هایی که 
می‎توانند مســیر بچه‌ها را تغییر دهند. از تئاتر 
مثال می‎زنم، یک قانون در کل دنیا وجود دارد 
که برای این‌که بازیگرها و تماشاگران حواسشان 
پرت نشود، هیچ‌کس در ســالن‏تئاتر خوراکی 
نمی‎خورد. ما هم به‌عنوان بخشــی از کل دنیا، 
قبل از شروع اجرا اعلام می‌کنیم که خانواده‌های 
محترم لطفا در ســالن‎تئاتر خوراکی نخورید. 
وقتی پدر یا مادر آن کیسه خوراکی را باز می‌کند 
و به دســت بچه‎اش می‌دهد، این یعنی این‌که 
من اجازه دارم این قانون را زیرپا بگذارم و تو هم 
بگذار. یا وقتی مادر خانواده وسط اجرا، صفحه 
گوشی خود را روشــن می‌کند و پیام می‌دهد 
درحالی‌که قبل از شــروع نمایش گفته‌ایم که 
این کار ممنوع اســت، بچه‌ ایــن را می‌بیند، با 
خودش می‌گوید وقتی پدر و مادر من این را زیر 
پا گذاشته‎اند پس حتما چیز مهمی نیست و من 

هم می‎توانم این کار را انجام دهم. 
از همین نکات ابتدایی بگیرید تا مواجه‌شان 
با کار. مثلا ما با وجود این‌که بعد از دوســاعت 
اجرای نمایش، خســته‌ایم گاهی‌ اوقات حتی 
دیگر توان حــرف‌ زدن نداریم، امــا باز هم بعد 

ازپایان اجرا دقایقی می‌مانیم تا با بچه‌ها صحبت 
کنیم. یک‌دفعه می‌بینیم که مثلا خانواده دست 
بچه‌اش را گرفته و بیرون می‌برد. می‌پرسیم که 
عجله‌ای دارید؟ جــواب می‌دهند نه و می‌روند! 
خب این یعنی کم‌لطفــی همه‎جانبه به بچه‌ها. 
درواقع باید بگویم بیشــتر کملطفی‌ها از سمت 
خانواده‌هاست که در اصل همه‌شان ادعا دارند 
که طرفدار فرهنگ و هنر هستند و بچه‌هایشان 
را برای تماشــای تئاتر می‌آورند تا با فرهنگ و 
هنر آشنا شوند. ولی عملا از رفتارشان پیداست 
که درواقعیت این‌طور نیســت و همه‌اش جنبه 
ویترینی دارد، فقط بــرای عکس و صفحههای 
اینستاگرام‌شان اســت. فرقی هم ندارد تئاتر یا 
برنامه ‌تلویزیونی، در هــر دو مدیوم با این موارد 
روبرو هســتیم؛ درحالی‌که خود بچه‌ها در هر 
دو بخش آماده و آموزش‌پذیراند، حواسشــان 
جمع است و اندیشه‎شــان آماده است تا با آن 
مفاهیمی که تئاتر یا هنر دارد به آن‎ها می‌دهد؛ 

شکل بگیرد. 
مثلا الان یــک برنامــه‌ای به نــام »منم 
بچه‎مسلمان« داریم که پنج فصل است از شبکه 
پویا پخش می‎شــود، مــن دافعه‌های مختلف 
و خیلی‌ زیــادی از خانواده‌ها دیــده‌ام که اصلا 
نمی‌گذارند بچه‌ها این برنامــه را ببینند، فقط 
به‌خاطر فضای برنامه که مجری اصلی آن یک 
فرد روحانی است. درصورتی‌که وقتی به‌عنوان 
یک آدم بی‌طرف آن را ببینید، متوجه می‎شوید 
چه مفاهیم ریشــه‎ای و سازنده‌ای در آن مطرح 

می‌شود.

خود شما هم با چنین واکنش‌هایی در 
کارهایتان روبه‌رو بوده‌اید؟

در تئاتر هم نمونه این واکنش‌ها را داشته‌ایم. 
مثلا  نمایشــی را اجرا می‌کردیم به نام »کلاغ 
بلا توپ طلا«، داســتان یک کلاغی اســت که 

بچه‌‎ها خودشان 
به‌اندازه کافی 
خوب‌اند و آماده‌اند که 
بهترین‌‎ها را دریافت 
کنند. واقعا مثل یک 
خمیری هستند که 
می‌توانند شکل 
بگیرند و یک تندیس 
زیبا را بسازند، 
می‌توانند هرطورکه 
آن‌ها بگویند، شکل 
بگیرند. چالش ما 
با بچه‌ها نیست، با 
والدین آن‌هاست
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